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شعرهای سپانلو با 
صدای خودش در راه است

ناخدا« شامل  بخش فرهنگی- کتاب صوتی »غزل 
مجموعه‌ای از شعرهای محمدعلی سپانلو با صدای این 

شاعر فقید راهی بازار می‌شود.
به گزارش ایسنا، کتاب صوتی »غزل ناخدا« شامل ۳۳ 
شعر این شاعر با صدای خودش در  ۱۱۲ دقیقه از سوی 

انتشارات نوین کتاب گویا راهی بازار خواهد شد.
بود  ادبی  مترجم  و  پژوهشگر  شاعر،  سپانلو  محمدعلی 
مجموعه‌  درگذشت.   ۹۴ سال  اردیبهشت‌ماه   ۲۱ که 
شعرهایی از جمله »رگبارها«، »پیاده‌روها«، »نبض وطنم 
در  و...  امید«  وطن«، »ساعت  در  »تبعید  می‌گیرم«،  را 
آثار   مترجم  همچنین  او  می‌خورد.  چشم  به  او  کارنامه 
نویسندگانی مطرحی چون آلبر کامو و ژان پل سارتر بود.

پرویز پرستویی خواستار اکران فیلم 
توقیفی »صد سال به این سالها« شد

بخش فرهنگی- پرویز پرستویی در صفحه اینستاگرام 
این  به  سال  »صد  سینمایی  فیلم  اکران  خواستار  خود، 
سالها« به کارگردانی سامان مقدم بعد از گذشت 10 سال 

شد.
آمده  پرستویی  اینستاگرامی  پست  در  ایرنا،  گزارش  به 
است: »قابل توجه مسئولین وقت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، این روزها در رسانه اخبارهایی درج می شود که 

قرار است فیلم های توقیفی به اکران عمومی در بیاید.
تبریک به مسئولین که نگاه جدیدی به فرهنگ و هنر 

و سینما دارند!
و تبریک به صاحبان اثر که اگرچه دیر ولی آثارشان دیده 
می شود. اما در این میان ظاهرا فیلم صدسال به این سالها 
افتاده  قلم  از  مقدم  سامان  عزیزم  دوست  کارگردانی  به 
آنهم درحالیکه این فیلم، سال هشتاد وشش ساخته شده 
از دو سال توقیف ،در سال هشتادوهشت مجوز  و پس 
نمایشش صادر و در جشنواره بیست و هشتم در بخش 

خارج از مسابقه به نمایش در آمد.
ولی بعد از آن مثل خیلی از فیلم های دیگر بدون هیچ 

دلیلی اجازه نمایش عمومی به آن داده نشد.
لازم به ذکر است که مسئولین وقت بازنگری نسبت به 

این فیلم داشته باشند
چرا که هنوز این فیلم می تواند تاثیر گذار باشد.

فیلم ماجرای زنی است به نام ایران و داستان زندگی او 
از سالهای قبل از انقلاب تا زمان حال روایت می شود.«

نویسندگی  و  کارگردانی  به  سالها«  این  به  سال  »صد 
سامان مقدم و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته ساخته سال 
۱۳۸۶ است. این فیلم در بیست و ششمین دوره جشنواره 

فیلم فجر )۱۳۸۶( حضور داشته‌ است.
همچنین در دوازدهمین دوره جشن خانه سینما )۱۳۸۷( 
تندیس  برنده  نویدی(  )مهین  چهره‌پردازی  بهترین  در 
زرین مسابقات شده‌ است. در »صد سال به این سالها« 
رویز پرستویی، رضا کیانیان، فاطمه معتمدآریا، محمدعلی 
امیرحسین  پرستویی،  پوریا  قربان‌زاده،  علی  شادمان، 
و  کامیار شادیان  افشاری،  بهاره  نگار جواهریان،  آرمان، 

ابراهیم آبادی ایفای نقش می کنند.

بزرگداشت کیارستمی 
از لندن تا سیدنی

بخش فرهنگی- مرکز فیلم کلوزآپ لندن و جشنواره‌ی 
عباس  بزرگداشت  میزبان  روزها  این  »سیدنی«  فیلم 

کیارستمی کارگردان سرشناس سینمای ایران است.
برنامه  لندن  کلوزآپ  فیلم  مرکز  ایسنا،  گزارش  به 
بزرگداشت عباس کیارستمی را به همت احسان خوش 
بخت از 15 تا 19 خرداد برپا داشته که فیلم‌های »76 
دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی«، »منو خونه ببر«، 
»گزارش«، »مسافر«، »مشق شب«، »تجربه«، »نان و 
کوچه«، »زنگ تفریح«، »لباسی برای عروسی«، »دو راه 
حل برای یک مسئله«، »رنگ‌ها«، »منم می‌تونم«، »به 
و  یک«  حل  »راه  »اولی‌ها«،  ترتیب«،  بدون  یا  ترتیب 

»همسرایان« به نمایش درخواهد آمد.
همچنین شصت و چهارمین جشنواره فیلم سیدنی که از 
معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان محسوب می‌شود، 
برنامه بزرگداشت عباس کیارستمی را با نمایش سه فیلم 
»طعم گیلاس«، »منو خونه ببر« و »76 دقیقه و 15 ثانیه 

با عباس کیارستمی« تدارک دیده است.
در این جشنواره که از 17 تا 28 خرداد در استرالیا برگزار 
شده است، فیلم مستند »چوکا لطفا بگو ساعت چنده؟« 
محصول هلند و پاپوآ گینه نو و ساخته بهروز بوکانی و 

آرش کمالی سروستانی به نمایش درمی‌آید. 
استرالیا  راهی  که  است  پناهندگانی  درباره  فیلم  این 
انیمیشن  فیلم  و  نو می‌شوند  گینه  مانوسپاپوآ  جزیره  در 
روزی  ایرانی  شاعرانه  ظهور  عید  پنجره-  »اسب‌های 
مینگ« ساخته ان ماری فلمینگ و محصول کانادا دیگر 
فیلم حاضر در این رویداد است که شخصیت اصلی فیلم 

به یک جشنواره شعر در ایران دعوت می‌شود.
جشنواره فیلم »سیدنی« همچنین میزبان دو فیلم »لرد« 
)محمد رسول اف( و »تهران تابو« )علی فروزنده( خواهد 

بود.

}فر هنگ و هنر{

نگاهی به فیلم »برادرم خسرو« ساخته احسان بیگلری

 مرزهای ناپیدا و نشانه های خاموش 
پرتو مهدی فر

سـینمای ایـران و جهـان از ابتـدا تا امروز شـاهد آثار پر شـماری بـا محتوای 
روانشـناختی بـوده اسـت و  بعیـد بـه نظـر می رسـد علاقـه منـدان، حداقل 
بـا نمونـه هـای شـاخص ایـن ژانـر برخـورد نکـرده باشـند.بیماریهایی نظیر 
اسـکیزو فرنـی، اوتیسـم، وسـواس، اختالل هویـت جنسـی، سـوء مصـرف 
مـواد، شـخصیتهای اجتمـاع سـتیز و خلاصه طیف وسـیعی از نارسـایی ها از 
روان نژندی)نوِروز( تا روان پریشی)سـایکوز( که دسـتمایه خلق شـخصیتهایی 
شـدند تـا روایتـی حول محـورِ افکار و رفتارشـان شـکل بگیـرد. در این میان 
امـا اختالل شـخصیت دو قطبی)بـای پُالر( شـاید کمترین سـهم را به خود 
اختصـاص داده باشـد. اختلالـی که تعـدادی از بزرگان هنر و ادب و سیاسـت 
، کـه جهـان از آثـار و اندیشـه هایشـان الگـو یـا تاثیر گرفته اسـت، سـالهای 
عمـر را بـا آن سـپری کـرده اند. چهـره هایی نظیـر وولف، ونگـوگ، بتهون، 

همینگـوی و چرچیل.
احسـان بیگلـری بـرای اولیـن فیلـم بلنـدش ایـن مضمـون را واسـطه قـرار 
داده تـا پیامـش کـه البتـه فراتـر از  علایـم و نشـانه های بیمـاری و معطوف 
بـه جنبـه هـای دیگـری اسـت را در زیـر لایـه هـای روایـت بـه نمایـش 
بگذارد.»برادرم خسـرو«فیلم ارزشـمند و خوش سـاختی اسـت . اثـری درخور 
توجـه، محصـول دقت و  جسـارت  کارگردانـی جوان که در پـی احراز هویت 
مسـتقل و بیـان حرفـی تـازه، از ابتـکار عمـل خـود و تجربـه هـای پیشـین 
دسـتیاریِ کارگردانهـای مطرحـی چون پوراحمـد و فرهادی، بهـره می جوید.

خسـرو )شـهاب حسـینی(،  عکاس و موزیسـین، مبتلا به اختلال شـخصیت 
دو قطبـی ، بنـا بـه دلایلـی لازم اسـت موقتا در خانـه برادر دندانپزشـک اش 
ناصـر )ناصـر هاشـمی(   اقامت کند. رفتـار و تغییرات خلقی خسـرو با الگوی 
زندگـی خانوادگـی ناصـر کـه تابـع  ضوابـط و قواعـد خـاص و منظم اسـت، 

تداخـل داشـته و مشـکلات جدی بـه بار مـی آورد...
انتخـاب شـهاب حسـینی برای ایـن نقش بطـور اتوماتیـک، با پیـش زمینهء 
دریافـتِ حـس سـمپاتی از جانب مخاطب روبروسـت. چرا کـه او در قالب هر 
نقش به سـهولت پذیرفتنی اسـت، چه عمادِ آرام و موجه در- فروشـنده-، چه 
حجـتِ عصبـی و پرخاشـگر در-جدایی نادر از سـیمین-. خصوصا کـه ورود او 
بـه داسـتان در فاز مانیک )شـیدایی( بیمـاری رخ می دهد. شـاداب، پر انرژی، 
بـی پـروا و شـوخ طبع که بـه محیط خشـک خانـواده و دوسـتان ناصر حس 
و حالـی تـازه تزریـق مـی کنـد. رفتـار او گرچه گاهی خـارج از عـرف و مغایر 
بـا عادات مالوف اسـت اما مشـکل اساسـی در پی نـدارد. برعکـس اینطور به 
نظـر مـی رسـد همه به جـز ناصـر پذیرای رفتـار بی تکلـف و سرخوشـانه او 

هسـتند. اما سـمت و سـوی جریان بـه تدریج تغییـر می کند.
 در بـر خـورد ابتدایـیِ دو بـرادر در مـی یابیـم کـه ناصـر به لحـاظ ظاهری و 
رفتـار شـباهت زیـادی با پدر داشـته، در واقع  آمـال و آرزوهای تجسـم یافته 
اوسـت، پـدری کـه نمـی دانیم بـا وجود علاقـه مفرط به موسـیقی چـرا مانع 
ورود خسـرو به دنیای حرفه ای هنر و موسـیقی و تحصیل او در فرانسـه می 
شـود. در هـر حـال مشـخص اسـت ناصـر و خسـرو بـا وجـود انـس و الفت 
بـرادری، نـه در کنـار هـم، که دوسـوی یک مـرز ایسـتاده اند. مـرزی که در 
طول داسـتان  کمرنگ نشـده، و بـا اوج گرفتن درگیریهـای آن دو به دیواری 

آهنیـن بدل می شـود.
خسـرو بـه خوبی نشـانه های شـخصیت دو قطبـی و تغییرات سـریع خلق در 
ایـن بیمـاران  را بـه نمایـش می گـذارد. از بـی خوابی و سـحرخیزی های پر 
سـر وصـدای موزیـکال! و بـازی و شـوخی در جمـع هـای دوسـتانه گرفته تا 
رفتارهـای تهاجمـی، هنـگام افزایـش تحریک پذیـری و  خرد کردن شیشـه 
هـای ماشـین بـرای قطع صـدای دزدگیـر.  واکنشـهای اضطرابـی و مخرب 
او در کنـار  تحقیـر هـا ومقاومتهـای سرسـختانه ناصـر منجـر بـه در گیـری 
فیزیکـی و ایجـاد موقعیتهـای پرتنـش و تلافـی جویانـه می شـود کـه دامنه 
اش بـه خـارج از خانـه هم گسـترش می یابـد. مجموع اینها به تدریج خسـرو  
را بـه قطـب دیگـر اختالل یعنـی افسـردگی سـوق می دهـد و بیمـاری که 
مدتهـا ، تحـت کنتـرل  بـوده، به آسـتانه  بحرانـی نزدیک شـده و معضلات 
عمیـق بوجـود مـی آورد. نقش ناصر اما در شـکل گیری این چالـش به اندازه 
خسـرو حائز اهمیت اسـت. شـاید هم بیشـتر، در حد یک عامـل تعیین کننده 
و حامـل معنـا. شـخصیت انعطـاف ناپذیـر و محکم ناصـر انگار سرپوشـی بر 
حـس ناتوانـی ذاتـی اسـت. و او تمـام عمر با تمامیـت خواهی، سـعی در کنار 
زدن ایـن »مـنِ نامطمئـن«  داشـته. حـالا شـرایط بحرانی، قدرت تسـلط بر 
خـود و اوضـاع را از او سـلب مـی کنـد تـا واقعیت، فرصـت خودنمایـی بیابد. 
واقعیتـی کـه مرزبنـدی سالمت روان و بیمـاری را بهـم مـی ریـزد. چرا که 
هر»خـودِ واقعـی« مـی توانـد آنـی باشـد کـه از او انتظـار نمـی رود. در پسِ 
نقـابِ هـر یـک از مـا مـی تواند یـک »من« بـا ظاهـری موجه، پنهـان و در 
امـان بمانـد. و در سـایه های انکار شـده سـالیان به فراموشـی سـپرده شـود. 
مایـی کـه  بـا ضعف هایمـان در ضرورتهـای گریـز ناپذیرِ اسـتیصال، همواره 
واجـد این پتانسـیل هسـتیم که به انسـانی بی رحم، سـتیزه جـو و بی منطق 
بـدل شـویم. تحمل دیگـری منوط بـه درکی دیگـر از خود اسـت. ناصر، منِ 
دیگـرِ ماسـت. مـا؛ موجودات خاکسـتری در تـرددی دائمی از قطب سـفید به 
سـیاه.  برخوردهـای او، نـه تمامـا مورد تاییـد، اما  قابل وقوع و توضیح اسـت، 
حتـی آن هنـگام که پنهانی و بـرای آرام کردن  خسـرو دوز بالایی آرامبخش 
بـه او مـی خورانـد. یـا پـس از ماجـرای تخریـب و ویرانگری خسـرو در خانه 
دسـتهایش را بـه تخـت می بنـدد. واقعا ضرورت نـدارد که فیلم بـا جانبداری 
یک سـویه سـعی در سـیاه جلوه دادن او داشـته باشـد. و پندار مردِ بدِ داسـتان 
را نسـبت بـه او در خواننـده تقویـت کنـد. او هـم کمپلکـس هـای رفتـاری 
خـودش را دارد کـه در حلقـه امنـی کـه اطرافـش فراهم کرده به چشـم نمی 
آیـد. امـا انزوا طلب و  آسـیب پذیر اسـت. شـبها تنها می خوابد بـا آرام بخش 
و چـراغ روشـن. هرگونـه تخطـی از اصـولِ وضع کـرده اش او را آشـفته می 
سـازد. به طور غیرمسـتقیم مانع کارِ همسـر دندانپزشـک اش می شـود. همه 
اینهـا بـرای حفظ تسـلط بر اوضاع اسـت چرا کـه تغییر در ثبـات وضعیت می 

توانـد از او را تبدیـل بـه آدمـی مداخله جـو و عصبی کند.
 خسـرو مـورد غفلـت وناصر همـواره مشـمول حمایت خانـواده بـوده. دلایل 
چنیـن برخـوردی بـا توجـه بـه علایق پدر مشـخص نیسـت. ناصر هاشـمی 
ظرافتهـای چنیـن شـخصیتی را بسـیار خـوب از آب درآورده کـه بـه همـان 
دو  پارادوکـس  کنـد.  توجـه مـی  کاراکتـر درخشـان خسـرو جلـب  انـدازه 
شـخصیت بـرون ریـز و درونگـرا  بـا پرداختهـای عالـی کـه از دلِ چالـش و 
اصطـکاک، مفهـوم بیـرون می کشـد. اختالل دوقطبـی بهای گزافی اسـت 
کـه خسـرو برای برخورداری از هـوش و خلاقیت می پردازد. و سـلب اعتماد، 
بهایـی کـه ناصر برای چشـم بسـتن بـر واقعیتهای خـود و دیگـری پرداخت 
خواهد کرد. همان واقعیت هایی که خسـرو دوسـت دارد در شـرایط نابهنگام 
و نـاآگاه از دیگـران بـه شـکل عکـس یا فیلـم ثبت کنـد. آن هنـگام که بی 

هیچ واسـطه ای خودشـان هسـتند.
سـکانس پایانـی تصویر نـگاه دو بـرادر در آینهء چشـم دیگـری و تونل های 
پـی در پـی کـه مـارا متناوبـا از روشـنی بـه تاریکـی می کشـاند، یـک پایان 
بنـدی عالـی اسـت. مواجهـه بـی پـرده بـا ذهنی روشـن کـه واقعیـت تلخ را 
مـی دانـد و چشـم می پوشـد امـا بیمار اسـت و اندیشـه تاریکی که چشـم بر 
واقعیـت بسـته و مـا با تمـام امکانـات و معادله هـای موجودمـان او را فردی 

سـالم مـی دانیم!

نگاه

 نصرالله پورجوادی
هزار و یک شب برای من با کتاب های دیگر فرق دارد، این کتاب برای من مهم تر از کتاب 
های دیگر است به خاطر این که مرا بیش از کتاب های دیگر به یاد دنیای کهن می اندازد؛ 

دنیایی که پیش از قرون وسطی بود.
بعضی ها صحبت از پرخوری فکری و گرفتن سوءهاضمه ذهنی بر اثر مطالعه زیاد می کنند؛ 
من نه. این روزها یا بهتر است بگویم این سال ها مطالعه ام کم شده و سال به سال و بلکه 
ماه به ماه کمتر هم می شود. نشانه آن کتاب های فراوانی است که در گوشه و کنار، روی میز 
کامپیوتر، میز ناهارخوری، کنار تختخواب و ده جای دیگر، روی هم چیده ام تا روزی آنها را 

بخوانم و آن روز نمی آید و شاید هم هیچ وقت نیاید.
چند روزی است ترجمه جدید کتاب هزار و یک شب به قلم محمدرضا مرعشی پور را گذاشته 
ام کنار دستم که از سر تا ته بخوانم، ولی هر بار که آن را برداشته ام کار دیگری پیش آمده و 
می ترسم این کتاب هم به سرنوشت کتاب های دیگری که کنار دستم گذاشته ام و نخوانده 
ام، دچار شود. ولی هزار و یک شب برای من با کتاب های دیگر فرق دارد. این کتاب برای من 
مهم تر از کتاب های دیگر است. به خاطر این که مرا بیش از کتاب های دیگر به یاد دنیای 

کهن می اندازد؛ دنیایی که پیش از قرون وسطی بود.
کتاب های دیگری هم هست که ما را با دنیای کهن آشنا می کند، مثل ارداویرافنامه و درخت 
آسوریک یا تا حدود زیادی شاهنامه فردوسی و البته آثار یونانی مثل ایلیاد و ادیسه، ولی هزار 
و یک شب به نظرم با روحیه من و خاطرات کودکی و جوانی من سازگاری بیشتری دارد و 

دنیای کهن را به گونه ای معرفی می کند که من با آن احساس بیگانگی نمی کنم.
من گمان می کنم برای همه ما ایرانیان هزار و یک شب بهترین کتاب برای یادآوری دنیای 
کهن است؛ یادآوری جهان بینی قدیم، جهانی که مرز میان خیال و واقعیت در آن زیاد 
مشخص نیست، درست معلوم نیست حادثه ای که یکی برای دیگری گزارش می دهد در 

خواب است یا بیداری، در دنیای واقعی است یا خیالی.
دنیای هزار و یک شب دنیای انیمیستی یا زنده انگاری است؛ عالمی است که نه فقط حیوانات 

در آن با هم حرف می زنند، بلکه موجودات دیگر، از درخت 
و گیاه گرفته تا سنگ و ریگ هم زنده اند و حرف می زنند. 
حتی فلاسفه در این دنیا طبیعت را دارای نظم و نوعی 
درک و دریافت ذهنی می دانند. دنیای هزار و یک شب 
جهانی است که جن و پری سایه به سایه انسان ها زندگی 

می کنند، دنیای هزار و یک شب دنیای کهن ماست.
دنیای هزار و یک شب دنیای قهرمانان عطار در تذکره 
الاولیاء و در مثنوی های مصیبت نامه و منطق الطیر است. 
با فرشتگان  این دنیاست که خدا هنگام خلقت آدم  در 
سخن می گوید و سپس با دست خود گل آدم را به صورت 
آدم در می آورد و در او می دمد. با همین دم است که 
انسان زنده می شود و وقتی این دم از او گرفته شد، می 

میرد و باز با همین دم دوباره زنده می شود.
به  از یک سرا  انتقال است، رفتن  مرگ در دنیای کهن 
از مرگ  زندگی پس  سرای دیگر است. سرای دیگر که 
است، در واقع به نوعی ادامه همین زندگی دنیاست. خوشی 
ها و دردهای آن، خوشی ها و دردهای دنیاست منتهی با 

شدت بیشتر.
زندگی در دنیای کهن با مرگ خاتمه نمی یابد؛ زندگی با 
مرگ متحول می شود و به همین دلیل تصور معاد روحانی 
در دنیای کهن معمول نیست. در دنیای کهن انسان از یک 
عنصر و یک گل ساخته شده و هنوز معنای روح مجرد در 
فکر و ذهنش جا نیفتاده است. به همین دلیل مسئله معاد 

روحانی برایش مطرح نیست. معاد یک معاد است. دنیا و آخرت هم یک جاست، نه دو جا. 
آخرت امتداد این دنیاست؛ به قول فرنگی ها اکستنشن این جهان است.

جهان کهن جایی است که عصای موسی اژدها می شود و درخت با او سخن می گوید. جایی 
است که ابراهیم خورشید و ماه و ستارگان را می بیند و خیال می کند خدا را دیده است. در 
اواخر دوران کهن است که انسان مردد می شود که آیا در این دنیا هم خدا را خواهد دید یا 
نه. در آخرت خواهد دید، ولی در دنیا معلوم نیست. دیدن خدا هم فقط یک نوع است؛ چه 

در دنیا و چه در آخرت.
صوت خدا را در دنیای کهن هم انبیاء می شنوند و هم اولیاء. برای انبیاء وحی است و برای 
اولیاء هاتف. پس داستان هایی که درباره هاتف به عنوان موجودی واقعی که دیده نمی شود، 
ولی صوت یا آوازش شنیده می شود، مربوط به دنیای کهن است؛ دنیای هزار و یک شب. 
هاتف در دنیای بعدی یعنی دنیای قرون وسطا هم هست ولی در قرون وسطا هاتف تبدیل 
به فرم مجازی )متافور( می شود. هاتفی که از گوشه میخانه با حافظ سخن می گوید، هاتف 

قرون وسطایی است؛ هاتفی که متافور است و متعلق به خیال شاعرانه.
هزار و یک شب ظاهرا در دربار خلفای عباسی، در نیمه دوم قرن دوم اتفاق می افتد، ولی در 
حقیقت این کتاب کل دنیای کهن را، با علم و معرفت و جهان بینی و هنر و ارزش های آن 

برای ما مجسم می سازد. همان طور که دنیا و جهان بینی 
آن را می توان دنیا و جهان بینی هزار و یک شب نامید، هنر 
آن و علم و ارزش های آن را هم می توان هنر و علم و ارزش 

های هزار و یک شب نامید.
مفهوم علم و مفهوم هنر در دنیای هزار و یک شب با مفهوم 
علم و هنر در دنیای جدید و حتی در دنیای قرون وسطا 
یکی نیست. ارزش آنها هم یکی نیست. در دنیای هزار و یک 
شب، انسان »علم« را )با همان تصور خاصی که از علم دارد( 
بیشتر برای این می خواهد که حال او را خوش تر کند. اصلا 
در دنیای هزار و یک شب حال مهم تر و ارزشمندتر از علم 
است. همه چیز در آن دنیا برای این است که انسان حالش 

خوش شود؛ دین هم همین طور.
دین در دنیای کهن در وهله اول برای پیدا کردن معرفت 
نیست، بلکه برای رسیدن به حال است، برای یافت حال، 
یا یافت »وقت«. در دنیای کهن انسان باید به دنبال علمی 
باشد که او را به دریافت وقت یا حال، چه در این دنیا و چه 
در جهان پس از مرگ، برساند. در دنیای کهن بشر عبادت 
می کند برای این که حالش خوش یا خوش تر شود. نماز 
می خواند و روزه می گیرد بیشتر برای این که حالش خوش 

تر شود؛ هم در دنیا و هم در عقبی.
برای شناخت دنیای کهن می توان هم آن را با دنیای جدید 
مقایسه کرد وهم با دنیای قرون وسطی. آفتاب این دنیا از 
اوایل دوران خلافت عباسی شروع به افول می کند و یکی، 
دو قرن بعد غروب می کند؛ البته نه به کلی. ما در قرن 
سوم از این دنیای کهن آهسته آهسته بیرون می آییم. این 
بیرون آمدن مرحله برزخی است. برزخ مرحله ای است که 
ما یک پایمان در دنیای کهن است و پای دیگرمان در قرون 

وسطاست. این مرحله برزخی را رنسانس هم می نامند. در این مرحله است که مرز میان 
خیال با واقعیت معلوم می شود و با مشخص شدن واقعیت علم جدیدی هم تاسیس می شود.

بیرون آمدن از دنیای هزار و یک شب عواملی که به انتقال از دنیای کهن به دنیای قرون 
وسطی کمک کرد، متعدد است. قرون وسطی دوره مطرح شدن تعریف جدیدی از علم 
است و غلبه آن در تمدن اسلامی؛ همان چیزی که فرانتز روزنتال درباره اش کتاب نوشته 
)Knowledge Triumphant(. برای مقایسه مفهوم علم در قرون وسطی با مفهوم علم 
در دنیای هزار و یک شب یک راه میانبر وجود دارد و آن مقایسه اقسام علم در کتاب هایی 
چون احصاءالعلوم فارابی یا مفاتیح العلوم خوارزمی با اقسام علم نزد ذالنون مصری است که 

در طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری آمده است.
در قرون وسطی علوم شرعی و غیر شرعی )ریاضیات و طبیعیات( هر دو ارزشمند است، در 
حالی که در دنیای کهن علوم غیر شرعی، علوم غیر نافع و زائد است؛ آپاندیس است. گاهی 
باید آن را کند و انداخت دور. مفهوم علم و اقسام آن قبل از دوران خلافت عباسی هم توسط 
متفکران مشائی عنوان شده بود؛ ولی جزوی از جهان فکری ما مسلمانان نشده بود. مفهوم 
علم و اقسام علوم قرون وسطایی از قرن سوم به بعد به تدریج جایگزین مفهوم علم در دنیای 

کهن شد.
اگر عباسیان به جای امویان حکومت و خلافت را به دست نگرفته بودند، معلوم نیست علم 
قرون وسطایی می توانست این جایگاه را پیدا کند. اگر دربار خلیفه از دمشق، که زمانی جزو 
سرزمین امپراتوری روم بود، به بغداد که شهری در اصل ایرانی بود، منتقل نشده بود، اگر 
کتاب های ایرانی و یونانی از زبان های پهلوی و سریانی و یونانی به عربی ترجمه نشده بود، 
اگر زبان عربی زبان همگانی )لینگوا فرانکا( نشده و علومی که رنسانس اسلامی و دوران قرون 
وسطی را پدید آوردند، تدوین و تحریر نشده بود، اگر فرهنگ کاملا شفاهی دنیای کهن 
یک قدم در راه کتبی شدن پیش نرفته بود، اگر کاغذ در ابتدای عصر عباسیان به جهان 
تازه تاسیس اسلامی نیامده و هیچ علمی و شناختی و معارفی انتشار نیافته بود، تحول از 
دنیای هزار و یک شب به دنیای قرون وسطی هم صورت نمی گرفت. قرون وسطی را نه فقط 
عصر تاسیس و تدوین و تبویب علوم، بلکه همچنین دوران 

انتشار علوم و انتشار عناصر فرهنگی نیز باید دانست.
انتقال از دنیای کهن به دنیای قرون وسطی دفعتا صورت 
دویست،  برزخ  دوران  شد  گفته  که  طور  همان  نگرفت. 
سیصد سال طول کشید و تازه بعد از این مدت هم نگاه 
قدیم ما به جهان به کلی تغییر نکرد. اهمیت حال و محو 
بودن مرز میان واقعیت و خیال، متوسل شدن به کرامات 
و همچنین  ایمان، شنیدن سخن جانوران  برای تحکیم 
هاتف و خلاصه زیستن در دنیای هزار و یک شب حتی 
امروز هم به کلی دست از سر بعضی از ما بر نداشته است.

اکثر عوام الناس در دوران قرون وسطی همچنان در دنیای 
از  بعضی  نفس می کشیدند.  و  زندگی می کردند  کهن 
آنها امروز هم همان طورند. فقط خواص مردم که عالم و 
دانشمند و حکیم و فیلسوف بودند، از دنیای کهن بیرون 
آمدند و سعی کردند علومی تاسیس کنندعلومی چون علم 
حدیث، علم فقه و اصول آن، علم تفسیر، علم رجال، علم 
کلام، علم تصوف، ریاضیات و نجوم، علم طب، فلسفه و 
روانشناسی، علم اخلاق و ده ها علم دیگر که بسیاری از 
آنها را ما امروزه علم نمی دانیم. بیرون آمدن از دنیای هزار 
و یک شب با مفهوم قرون وسطایی علم و تقسیم قرون 
از دنیای کهن به دوران قرون  وسطایی علوم بود که ما 
وسطی و تمدن جدید اسلامی قدم گذاشتیم. بعضی ها 
مقاومت می کردند. بسیاری از صوفیان ترجیح می دادند 

در دنیای کهن بمانند؛ عالم خیال در قرون وسطی خیال شاعرانه است.
تقسیم عوالم از لحاظ تاریخی را برخی متاثر از تفکر اروپایی می دانند، در حالی که این تقسیم 
دقیقا با عوالم ما هم انطباق پیدا می کند. انتقال از دنیای کهن که من آن را دنیای هزار و یک 
شب نامیدم، در جهان اسلام رخ داد. با پیدایش تمدن اسلامی بود که ما از دنیای کهن به در 
آمدیم. گاهی آدم فکر می کند و از خود می پرسد که اگر این دوران انتقال از دنیای کهن به 
قرون وسطی با تمدن اسلامی رخ نداده بود، آیا انتقال از دنیای قرون وسطی به دوران جدید 

هم در اروپا رخ می داد؟ والله اعلم.
انتقال از عالم قرون وسطی به عالم جدید در اروپا صورت گرفت و سپس به جاهای دیگر نیز 
سرایت کرد. این انتقال اگر در میان ما شرقی ها هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، 
نگران نباید بود، چون در خود اروپا هم هنوز همه جا به طور کامل صورت نگرفته است. انتقال 

از یک دنیا به دنیای دیگر، از یک جهان بینی به جهان بینی دیگر مشکل است.
به هر حال کار یک شب و دو شب نیست، به خصوص که بعضی ها اصلا نمی خواهند از دنیای 
قرون وسطی یا حتی از دنیای هزار و یک شب بیرون بیایند. همانجا جا خوش کرده اند. خود 
من هم وقتی دوست دارم هزار و یک شب بخوانم، مگر غیر از این است که دلم برای آن دنیا 

تنگ است و به قول بچه ها احساس »نوستالژی« پیدا کرده ام؟

دنیای وسوسه انگیز و جذاب »هزار و یک شب« 


